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 چکیده
کنج قناعت وجود ندارد و آنچه  ترکیبی به نام ،احمد مهدوی دامغانی معتقد است در زبان فارسی

در اصل، همان گنج قناعت است. به نظر او هیچ نسبتی میان  ،بینیممیبه نام کنج قناعت در متون چاپی 
سهو کاتبان و خطای  قناعت، غلط مشهوری است که به سببکنج و قناعت نیست و ترکیب کنج  ةواژ

 های کنج و قناعت در بافتحان به وجود آمده است. در مقالة حاضر، با بررسی نسبت میان واژهمصحّ
قناعت، غلط مشهور نیست و غیر از گنج قناعت است. کنج قناعت و  کنجایم اشعار عرفانی، نشان داده

اند. کنج قناعت، ترکیبی دو ترکیب جداگانه هستند که در شعر فارسی، بارها به کار رفته ،قناعت گنج
بینی صوفیه و گنج قناعت، ترکیبی تشبیهی است که از حدیث نبوی استعاری است برآمده از جهان

 برگرفته شده است.« مالٌ لایَنفَدُ و کنَزٌ لایفَنیالقنَاعَهُ »

 شناسی.کُنج قناعت، گنج قناعت، تصحیح، شعر عرفانی، فیلولوژی، معنی :کلیدواژه
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 مهمقدّ
بارها  ای هستند که در شعر فارسی،کنج قناعت و گنج قناعت دو ترکیب جداگانه

از  ،بینی صوفیه دارددر جهانکه ریشه  کنج قناعت ترکیب استعاری. اندبه کار رفته

بته در شعر قرن ششم و ال .حدود قرن هفتم هجری در شعر فارسی رایج شده است

بینیم. احمد های کنج و قناعت را بارها بدون ترکیب، در جوار هم میهفتم، واژه

ترکیب کنج قناعت « گنج قناعت یا کنج قناعت؟» ای با عنوانمهدوی دامغانی در مقاله

« القنَاعَهُ مالٌ لاینَفَدُ و کنَزٌ لایَفنی»شهور دانسته و با استناد به حدیث نبویِ را غلط م

معنی گوشة قناعت را در این ناچیز، کنج قناعت به»ه است: ( نوشت22 :1931)فروزانفر، 

هر دیوان شعری که در این صدساله، چاپ سنگی  ابیات شیخ اجل و خواجة شیراز و یا

دانم و ضبط آن را بدین صورت از ناحیة مشهور می غلطی ،یا سربی شده است

یعنی جناس و تا  ،شان به صنعتتوجه و شیفتگی قان، معلولران و محقّ حان و مفسّمصحّ

مخطوطات، در  اخان و کاتباندانم... و مضاف بر آنكه نسّی سجع کنج و گنج میحدّ

ند و حتی اذاشتهگنوشتن کاف عربی و کاف فارسی )= گاف( تفاوتی میان این دو نمی

چهاردهم نیز گاف فارسی در نسخ مطبوعة سنگیِ اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن 

« نوشته شده است ،ای که بعدها مرسوم و معمول گردیده استاضافه بدون سرکش

هایی کنج با واژه ةکند که اگر واژ(. مهدوی استدلال می90: 1912، )مهدوی دامغانی

ری، عافیت، خانقاه، اهل دل، خراب، صاحبدلان و... خلوت، صومعه، قلند مانند

نشینی گیری و گوشهها ناظر به گوشهآن ةبه این دلیل است که هم ،متناسب است

ای نفسانی است و تفسیر ملكه»قناعت  زیراا این واژه با قناعت تناسبی ندارد؛ هستند؛ امّ

 :)همان« باری استداری و سبكیا معنای لغوی آن، رضامندی و خرسندی و خویشتن

93.) 

کند و هر نقد و کنج قناعت را با قطعیت اعلام می ادرستیمهدوی در این مقاله، ن

راه مجادله و محاجه »هرکس گوید . او میشمارددیگر را در این زمینه باطل می ینظر
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 :)همان« کنم ما با تو نداریم سخن خیر و سلامتبه او عرض می ،و مكابره را بپیماید

 حان اشعار فارسی در نتیجة سهوعقیده هستیم که مصحّبا مهدوی دامغانی، هم (.93

ا اند؛ امّکاتبان یا به هر دلیل دیگر، در برخی ابیات، گنج قناعت را، کنج قناعت خوانده

ی توان به همة شعر فارسی تعمیم داد و حكم کلّان در چند بیت را نمیحخطای مصحّ

 ور است. صادر کرد که کنج قناعت غلط مشه

اشا اجلالی در یادداشتی با مقالة مهدوی دامغانی، امین پ چاپ پیش از هفده سال

با تكیه بر حدیث  ،«چاپ دکتر خانلری ند نكتة قابل تأمل در دیوان حافظچ» عنوان

گنج قناعت را در دو بیت حافظ، به کنج  ،«القنَاعهَُ مالٌ لایَنفَدُ و کنَزٌ لایَفنی» نبوی

لة مهدوی مقا (. پانزده سال بعد از چاپ19: 1933ده است )اجلالی، قناعت ترجیح دا

لیكن این هست که این نسخه » ای با عنواندی در مقالهمحمّدامغانی هم، امیر سلطان

نج قناعت، های مهدوی دامغانی را دربارة گنج قناعت و کحرف ،«سقیم افتاده است

 (.39-90: 1930دی، محمّتكرار کرده است )سلطان

 

 بحث و بررسی
خرسندی، رضا به قسمت، بسنده کردن و راضی  معنیشدة قناعه و به، فارسیقناعت

(. واژة قناعه در قرآن کریم ، ذیل واژة قناعتدهخدا ةنامچیز است )لغتشدن به اندك

منَ عَمِلَ صَالحِاً منِ ذَکَرٍ َاو اُنثی و »ران، در تفسیر آیة ا بسیاری از مفسّنیامده است؛ امّ

( 30 :وَ مُومنٌِ فَلَنُحیینَهُ حَیَوهً طَیبهًَ وَ لنَجَزینَهمُ أَجرهَُم بِأحَسَنِ ما کَانُوا یَعمَلُونَ )نحلهُ

سلام )ص( (. پیامبر ا293 :1919)قشیری،« قناعت است ،منظور از حیوه طیبه :اندگفته

 (. 22: 1931)فروزانفر، « القَناعهَُ مالٌ لایَنفَدُ و کَنزٌ لایَفنی»اند: هم دربارة قناعت فرموده

ای نفسانی است که و ملكهاست صفت حرص  در اخلاق اسلامی، قناعت، ضدّ 

جامع قدر ضرورت و حاجت بسنده کند. در کتاب شود آدمی از معاش بهسبب می
ضدُ »خوانیم: می ،اخلاق اسلامی است هایباکه یكی از مشهورترین کت السعادات

لنَفسٍ. توجبُ الاکتفاءَ بقدرِ الحاجهِ و الضرورهِ منِ المالِ  الحرصِ القناعهُ و هیَ ملكهٌ
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منِ دونِ سعیِ و تعبِ فی طلبِ الزائدِ عنه و هیَ صفهٌ فاضلهٌ یَتوقفُ علیها کَسبُ سائرِ 

قناعت توجه  به صفت اخلاقی ف اسلامی هم(. در تصو993ّ: 1903)نراقی، « الفضائلِ...

بحث را به  رسالة قشیریهق( باب نوزدهم  933زیادی شده است. ابوالقاسم قشیری )

ق(  313) غزّالید محمّ (. امام299-293: 1919، قشیریقناعت اختصاص داده است )

چند صفحه به فایدة قناعت پرداخته در  ،«مهلكات» در مبحث ،کیمیای سعادتدر 

فصل چهارم از باب نیز  مصباح الهدایه(. در کتاب 133-131: 1919، غزّالیاست )

 فه،(. نزد متصو931ّ-931: 1911، کاشانیتم به مبحث قناعت اختصاص یافته است )هش

رسالة قشیریه اند. در مقدمة رضاست و آن را به چند گونه تعریف کرده ،قناعت

ست آن را که در دست تو ابوعبدالله خفیف گوید قناعت، طلب ناکردن ا» خوانیم:می

رزقاً  :گویدمی جلّ و آنكه خدای عزّ نیاز شدن بدانچه هست و در معنینیست و بی

ست به ا بن علی الترمذی گوید قناعت رضا دادن داند قناعت است. محمّحسناً گفته

آمده  مصباح الهدایه(. در کتاب 291: 1919)قشیری، « اند از روزیآنچه قسمت کرده

 ت و کفایت و قطع طمع از طلبعبارت است از وقوف نفس بر حدِ قلّ ،قناعت» :است

د غزالی دربارة اهمیت و ارزش (. امام محم931ّ: 1911، کاشانی« )کثرت و زیادت

 ،خویشتن را هیچ نظیر نبیند ،آنكه طمع ببرد و به اندك قناعت کند»قناعت گفته است: 

 (.133: 1919الی، غزّ« ) مگر انبیا و اولیا و صدیقان

 

 واژة قناعت در شعر فارسی
واژة  انجام شد،شعر قرن سوم و چهارم  جویی که در منابع موجودِودر جست

 قناعت را فقط در بیتی منسوب به رودکی یافتیم:

 ف مشو، آزاد بزیدر بند تكلّ                 با داده قناعت کن و با داد بزی                      

 (121: 1912)رودکی،                                                                                          
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دهخدا ذیلِ مدخل قناعت، به نام  نامةلغتدیگر در  یالبته غیر از بیت مذکور، بیت

دیگر نقل شده  ییا متن شاهنامه ج شده که معلوم نیست از کدام چاپفردوسی در

 است:

 ایتوشه به صبر و قناعت خوری                  ای             ز عالم به دست آوری گوشه

چاپ مسكو و چاپ خالقی مطلق نیامده است. در چاپ  مةشاهنابیت مذکور در 

 :آمده استمشابه بیت مذکور  ،بیتی در داستان فریدون ،خالقی

 ایبه کوشش فراز آورم توشه                  ای                  بسنده کنم زین جهان گوشه

 (121/ 1: 1933)فردوسی،                                                                                

در شعر قرن پنجم هم فقط در اشعار مسعود سعد و ناصر خسرو به واژة قناعت 

اند خوریم. مسعود سعد دو بار و ناصر خسرو پنج بار از واژة قناعت استفاده کردهبرمی

 شود:که از هر کدام به یك نمونه بسنده می

 و ملك خواهی، اندر جهان مدار           جز صبر و جز قناعت، دستور و رهنمای عزّ ور

 (                 1/331: 1939)مسعود سعد،                                                                            

 یك و بد امام باید کردچون من به ن              گر آبِ روی همی بایدت، قناعت را       

 (  133: 1901)ناصرخسرو،                                                                                

را دارد. این واژه از « النادرُ کالمَعدوم» قناعت در شعر پیش از سنایی، حكم واژة

 پیدا کرده است.  شعر سنایی به بعد است که رایج شده و بسامد نسبتاً زیادی 

 کُنج

بیغوله بود و گوشه »نوشته است: « کنج» در برابر مدخل لغت فرساسدی طوسی در 

که فردوسی گفت: اگر تندبادی برآید زکنج/ به خاك افكند نارسیده چنان ،نیز گویند

رشیدی، های دهخدا به نقل از فرهنگ نامةلغت(. در 39: 1933)اسدی، « ترنج

گوشة خانه و جز آن را » :نوشته شده است« کنج»در برابر مدخل ، جآرا و آنندراانجمن

در شعر  ،شودکنج که در دستور زبان فارسی، اسم ذات محسوب می ةواژ« .گویند

عنوان نمونه های دیگر. بهتنهایی به کار رفته است و هم در ترکیب با اسمفارسی، هم به
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انوری، نظامی، عطار، مولوی، سعدی و شده با کنج در اشعار سنایی، به ترکیبات ساخته

شود: کنج خرابات، کنج خرسندی، کنج محنت، کنج خراب، کنج حافظ اشاره می

کنج عشق، کنج  ؛نه، کنج لحد و کنج عافیت )سنایی(رباط، کنج زاویه، کنج خا

کنج خانه، کنج کوه،  ؛سعد، کنج کلبه، کنج غار )انوری( قمارخانه، کنج وثاق، کنج

کنج سوراخ و کنج  ج غار، کنج راه، کنج کاشانه، کنج باغ، کنج ارم،کنج کاخ، کن

کنج خزانه، کنج خلوتخانه، کنج خراب، کنج صومعه، کنج اعتكاف،  ؛پنهانی )نظامی(

گذار، کنج روزگار، کنج گلخن، کنج جان، کنج دل، کنج دیر، کنج غار، کنج شب

 ؛و کنج نفاق )عطار( کنج حضور، کنج خلوت، کنج عافیت، کنج خرابات، کنج فنا

کنج خلا، کنج خلوت، کنج زندان، کنج خانه، کنج دل، کنج سلامت، کنج خرابات، 

کنج عزبخانه، کنج چشم، کنج غم، کنج سینه، کنج مسجد، کنج خلوت، کنج عدم، 

کنج فقر، کنج عبادت، کنج توحید، کنج  ؛کنج غار، کنج چشم و کنج خاطر )مولوی(

، کنج سلامت، کنج عافیت، کنج ادب، کنج حسرت، صبر، کنج صابری، کنج خلوت

آباد، کنج کنج دماغ، کنج محنت ؛کنج خاك، کنج لحد و کنج بیت احزان )سعدی(

خرابات، کنج اهل دل، کنج فقر، کنج خلوت، کنج خانقاه، کنج صومعه، کنج عافیت، 

 کنج خراب و کنج قلندری )حافظ(.  

  قناعت با کنُج نسبت
فقر، خلوت، دماغ، قلندری، عافیت،  هایی مانندکنج با واژهبه نظر مهدوی، اگر 

به این دلیل  ،... متناسب استحبدلان، خرابات، صومعه، خانقاه واهل دل، خراب، صا

ا کنج با قناعت که نشینی هستند؛ امّگیری و گوشهها ناظر به گوشهآن ةاست که هم

نج و قناعت را دو واژة متناقض مهدوی، ک ،ای است نفسانی، نسبتی ندارد. در واقعملكه

معنی خرسندن ورزی بهمعنایی ندارند. به نظر او، قناعتهم نسبت  دانسته است که با

نشینی نسبت و با گوشه و گوشه ،بودن و رضایت داشتن است و خرسند و رضایت

 نسبت ،کردسنخیتی ندارد. اگر مهدوی به نظام فرهنگی و اخلاقی صوفیه، توجه می

چون در این نظام فرهنگی و اخلاقی، صوفیان  ؛یافتمیعت را به روشنی درکنج و قنا
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شدند و نشستند و به ذکر و عبادت مشغول میای میدر گوشه ،به نیم نانی قناعت کرده

« فی القناعه» ، ذیل عنوانحدیقه ساختند. سنایی در باب دهمکار آن جهان را می

 گوید:می

 سازان درو میــــوشة آن جهــت                             ای گیر از این جهان مجاز  شهگو

 کس خندتا تو گریی به درد و آن        د                       ــــــــرا با کسی بود پیونونه ت

 ایدـــات فرمـــاینــت بر کــــپش             ن چو روی بنماید                      ــــدولتِ دی

 چ بربندیـدای ار تو هیـــــبه خ            ه، حیات و پیوندی                        زین دوروز

 ج محراب و گنج خرسندیــــکن               پس در این چندروزه پیوندی                    

 (091: 1909، ایی)سن                                                                                    

 گوید:می اسرار نامهعطار در مقالة شانزدهم 

 رت روزی، عروسی کرد تقدیرـــگ       سوزِ دلگیر                 انــة جـــدرین نُه کاس

 ادی کن که کاسه ده به دانگیـنـــم       گی                 ــــی گر کنی، بردار بانــعروس

 ماهی شد مزن دم و جایت جوفـچ      م                  ـــعال عرــــاگر چون یونسی در ق

 ولة چاهــــاعت کن در این بیغـــقن        چون ماه                   وگر چون یوسفی با روی

 ری با زیانیـاب خود چه گیـــی و به آبی                          حســــت کن به نانـــــقناع

 ر نه، نیم نان، روزی تمام استــاگ           وس و نام است              ــجهان نام همه کار

 آن جهان کن ارـشین و کـــگر بند م نان کن                        ـــنی ازــــر روز ســبرو ه

 ش ترك داردــر و مه کلاهــمه ز      ت هرك دارد                  ـــت در قناعــــفراغ

 (219: 1932)عطار،                                                                                         

ها آشكار که نسبت کنج و قناعت در آن بینیممیشواهد زیادی در شعر فارسی 

 است:

 ایبه صبر و قناعت خوری توشه             ای                  ز عالم به دست آوری گوشه

 (دهخدا نامه)فردوسی، نقل از لغت                                                                            
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 ای به قناعت قرار گیرپیشی مجوی بر کس و پیشی طلب مكن                در کنج خانه

 (011: 1932)معزی،                                                                                        

 زین بخیلان کناره گیر، کنار                  خرسندی                           نجکُ ای توانگر به 

 (193: 1911)سنایی،                                                                                       

 ام قناعت راه بگزیدهـــگوش         را                                     طاعت  من میان بسته بهر

 (091: 1909)سنایی،                                                                                       

 عاریتی ه ز گنجکه کنج عافیتی ب            عافیتی                    نشین ز بهر قناعت به کنج

 (139: 1999)قوامی رازی،                                                                             

 قناعت فرورفته پای به گنج              به صبرش در آن کنج تاریك جای                     

 (  33: 1902)سعدی،                                                                                       

 بینم   ار میــا اختیـــحالی                  همدمی و قناعت و کنجی                                     

             (  123: 1919الله، )شاه نعمت                                                                         

 کرده بنا و به کنج خانه خزیده                  صبر و قناعت          ای از آب و خاكخانه

 (2/93: 1901)جامی،                                                                                   

 کلبة فقر من از نیشكر استبوریای              کنج درویشم ز اسباب قناعت پر شده است

 (31: 1993)کلیم کاشانی،                                                                          

 هیچ ز اهل جهان مگیر ،غیر از کنار                  جز گوشة قناعت از این خاکدان مگیر

 ( 3/2231: 1919)صائب،                                                                            

 اندمحنت ستر تن و قوت شكم پرکرده            ورز را درکنج فقر  گیران قناعتگوشه

 (320: 1332، )فضولی                                                                               

 گبر پند بپذیر از سگ آن پیر                               صبر      رو قناعت پیشه کن در کنج

 (123: 1931)شیخ بهایی،                                                                          
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  در شعر فارسی قناعت کُنج
ترکیب استعاری کنج قناعت در شعر فارسی، ریشه در  ،که پیش از این گفتیمچنان

بینی صوفیه دارد. در شعر قرن ششم هنوز خبری از ترکیب اضافی کنج ق و جهاناخلا

شوند. این ترکیب در قرن تنهایی و در جوار هم دیده میا اجزای آن بهقناعت نیست؛ امّ

ای ترکیب هاست. نمونه را ساخته سعدی آن ،هفتم به وجود آمده و به احتمال زیاد

 و بعد از آن به شرح زیر است:قرن هفتم  کنج قناعت در شعر فارسی

 ر نشود سلطان راکه به شمشیر میسّ          ست        کنج قناعت، ملكی گنج آزادگی و

 (013: 1902)سعدی،                                                                                     

 نوش و سر متاب ز یاری که محرم است می          خسرو برو به کنج قناعت قرار گیر   

 ( 113: 1931)امیر خسرو،                                                                                 

 جا خوش نیستبه پای حرص بگشتیم و هیچ      روی زمین  برون ز کنج قناعت، بسیط

 (933: 1901)سلمان ساوجی،                                                                          

 باید مراکشتی درویشم این پایاب می          غافل از جمعیت کنج قناعت نیستم           

 (112: 1991)بیدل،                                                                                        

 چشم بستن است سیر بهشت در گره            قناعت نشستن است       آسودگی به کنج

 ( 2/393: 1919)صائب،                                                                                             

 لب شكرفشان آمد که آن کنجبه خاطر هر  دهد شیرینی کنج قناعت را        به یادم می

 (210: 1993)کلیم کاشانی،                                                                             

 مور قانع بودن و ملك سلیمان یافتن          همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن      

 (119: 1919وین اعتصامی، )پر                                                                       

 

 در شعر فارسی شده با قناعتساخته ترکیبات اضافی

های بساط، گنج، دامن، گوشه، چشم، قناعت علاوه بر کنج، در ترکیب با واژه ةواژ

روی، دلبر، سنگ، مُلك، شاهنشاه، اسرافیل، قلعه، قاف، کوی، صحرا، تخت، زنجیر، 
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هایی از ترکیبات ست. غرض از آوردن نمونهار رفته اپرواز، چار صحف و... نیز به ک

های استعاری، این است تا معلوم شود اضافه هشده با واژة قناعت، از جملساخته اضافی

ها در شعر فارسی اضافة استعاری کنج قناعت، چیز غریبی نیست و امثال این نوع اضافه

 . فراوان وجود دارد

 دلبر قناعت:      

 رو دلبر قناعت اندر کنار گیر                برپری                 چو جعفر طیارهمخواهی که 

 (  233: 1911)سنایی،                                                                                       

 روی قناعت:

 ندیدکسی که روی قناعت ندید هیچ          عزلت نیافت هیچ نیافت       تکس که عزّ

 (103: همان)                                                                                      

 صحرای قناعت:

  گرت نزهت همی باید به صحرای قناعت شو

 که آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و وا در وا

 (03:  همان)                                                                                         

 کوی قناعت:

 رسد تا نیم جانی در تن استنیم نانی می   ای باید گرفت    بر سر کوی قناعت حجره 

 ( 13: همان)                                                                                        

 گنج قناعت:

 گنج قناعت است مرا در خرد دفین                  ادشاه سخن در جهان منم             امروز پ 

 ( 191: 1999)قوامی رازی،                                                                             

 پرواز قناعت:

 به پرواز قناعت رست از انبوه               همان کهبد که ناپیداست در کوه                     

 (  913: 1919)نظامی،                                                                                      

 قلعة قناعت:
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 شاه را گنج زر کشیدم پیش               چون من از قلعة قناعت خویش                          

 ( 933: 1913، همان)                                                                                  

 ملك قناعت:

 ملك قناعت به تمامی تراست                        گر دل خرسند نظامی تراست                  

 (   130: 1911، همان)                                                                                  

 اسرافیل قناعت:

 گو مكن دیوان میكائیل روزی را ضمان      چون سرافیلِ قناعت تا ابد جاندار توست   

 (923: 1912)خاقانی،                                                                                   

      تخت قناعت:                 

 ین قناعی درآویزم از چهره، زرّ              چو یوسف برآیم به تخت قناعت                  

 (   993: همان)                                                                                

                                                                       چار صحف قناعت:                                                     

 ای  زان پس که چار صحف قناعت بخوانده

 خود را ز حرص بوطمعی، عشرخوان مخواه                                                 

 (   903: همان)                                                                                

           دامن قناعت:                                                                                                                  

 اندهکت لباس بطر ندوخت                             پای در دامن قناعت کش                       

 (113: همان)                                                                                

 شهنشاه قناعت:

 تا شهنشاه قناعت شد مرا فرمانروا       حرص را بر من نبینی دسترس                  پیشكار

 ( 11: همان)                                                                                          

 بساط قناعت:        

 هر ساعتی بساط قناعت بگسترم              در صفة دل از پی آزادی جهان                       

 ( 2/921: 1903)انوری،                                                                                      
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 سنگ قناعت:                                                                                                          

 از نیك و بد جهان کناری داری             بر سنگ قناعت ار عیاری داری                     

 (    2/1192: همان)                                                                                  

 زنجیر قناعت: 

هـدف  اسباب دنیا را جمع کردم و به زنجیر قناعت بستم و در منجنیق»بایزید گفت: 

 (.133: 1310 )عطار،« نهادم و به دریای ناامیدی انداختم

 فرق قناعت:

 خاك بر فرق قناعت بعد از این           چون طمع خواهد ز من سلطان دین                  

 (3/109: 1903)مولوی،                                                                                    

 قاف قناعت:

 سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است             آری مثل به کرکس مردارخور زدند    

 (113: 1902)سعدی،                                                                                        

 چشم قناعت:              

 دار گوشة چشم قناعت کن مراخانه     های حرصگردیاستخوانم سرمه شد از کوچه

 (  1/11: 1919 ،)صائب                                                                                   

 گوشة قناعت:                                                         

 هیچ ز اهل جهان مگیر ،جز گوشة قناعت از این خاکدان مگیر                  غیر از کنار

 ( 3/2231: همان)                                                                               

 در شعر فارسی« گنج»و « کنُج» سابقة تجنیس
ران به حان و مفسّمهدوی دامغانی معتقد است شیفتگی مصحّ  گفته شد،که چنان

 جایقرائت کنج قناعت به غلط بهموجب شده است « گنج»و « کنج»های واژه تجنیس

اند که ران نبودهسّحان و مفگنج قناعت رایج شود؛ ولی واقعیت این است که این مصحّ

کنند و « کنُج»موجود در یك مصراع یا بیتی را تبدیل به « گنج»اند یكی از دو خواسته

اند که به تجنیس گنج و کنج علاقه نشان بلكه این خود شاعران بوده ؛جناس بسازند
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ر اشعار های گنج و کنج دتجنیس واژه ةجویی که برای یافتن سابقواند. در جستداده

نخستین فرخی سیستانی را  انجام گرفت،شده های چاپدیوان و دیوانبی شاعران

 های گنج و کنج توجه کرده است:واژه شاعری یافتیم که به تجنیس

                                                         به هر کنج، گنجی بود شایگان                                                        بس تودة زر که در کاخ او                          ز

 (293: 1911)فرخی،                                                                                        

ناصر خسرو، سنایی، خاقانی، نظامی، عطار، مولانا، سعدی و حافظ هم به تجنیس 

 از هر شاعر ،اند. برای اینكه حجم شواهد زیاد نشودکرده گنج و کنج توجههای واژه

 شود:به یك بیت بسنده می

 و آن به یكی کنج درون بینواست                        گنج برآورده تخت                این به سر

 (     33: 1901سرو، )ناصر خ                                                                              

 گنجی که به هر کنج نهان بود ز قارون                 از خاك برآورد مر آن گنج نهان را  

 (  23: 1911)سنایی،                                                                                       

 که کنج عافیتی به ز گنج عاریتی                 نشین ز بهر قناعت به کنج عافیتی             

 (139: 1999)قوامی رازی،                                                                            

 چو دریا گشت هر کوهی طرازی              گشاد از گنج در هر کنج رازی                  

 (   31: 1919)نظامی،                                                                        

 بر همه گنج روان خواهم گزید                              ای از خلق و کنجی از جهانگوشه

         (    101: 1912)خاقانی،                                                                                    

 شكر یزدان را که گنج دین در این کنج خراب   

 بی غم و رنجی، دل عطار آسان برگرفت                                                       

 (12: 1931)عطار،                                                                                        

گاو  اندیش را شد ریشکان خیال                   کاو                آگنان کنجای بسا گنج  

 (   1/99: 1903)مولوی،                                                                                    
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 به کنج اندرست     که گنج سلامت                         پرست            نعمت ندانست قارون

 (132: 1902)سعدی،                                                                                     

 سایة دولت بر این کنج خراب انداختی        گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما      

 (991: 1900)حافظ،                                                                                     

 در شعر سعدی و حافظ کُنج قناعت
هر دو وجه کنج قناعت و گنج  ،شوداز سعدی و حافظ نقل می زیردر ابیاتی که در 

ا به نظر ما با توجه به متنی توجیه کرد؛ امّمتنی و درونتوان با دلایل برونقناعت را می

 ؛ زیرانمایدتر میها، کنُج قناعت مناسبسخن آن ظ و ادبیتشعری سعدی و حاف 1نظام

شود و این گنج تكرار می ةوجه گنج قناعت در هر سه بیت، واژتوجیه  در صورت

که در  در صورتی ؛خوانی نداردها همبا هنر سعدی و حافظ و نظام شعری آن ،تكرار

 اید.افزمیزیبایی ابیات بر  ،کُنج و گنج وجه کُنج قناعت، جناس

 ر نشود سلطان راکه به شمشیر میسّ         گنج آزادگی و کنج قناعت ملكی ست          

 (013: 1902)سعدی،                                                                                            

 ان به گدایان این دادآنكه آن داد به شاه      گنج زر، گر نبود کنج قناعت باقی ست    

 (132: 1900)حافظ،                                                                                              

 فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی       هر آنكه کنج قناعت به گنج دنیا داد        

 (931: همان)                                                                                            

  گیرینتیجه
بارها به  دو ترکیب جداگانه هستند که در شعر فارسی، ،کنج قناعت و گنج قناعت

از  ،بینی صوفیه داردترکیب استعاری کنج قناعت که ریشه در جهان. اندکار رفته

البته در شعر قرن ششم و هفتم  .ه استحدود قرن هفتم هجری در شعر فارسی رایج شد

ها بینیم و از مفهوم آنهای کنج و قناعت را بارها بدون ترکیب، در جوار هم میواژه

                                                           

 .211-139: 1930محمود فتوحی،  :دربارة مفهوم نظام، نك .1
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 املای همواره ملازم هم بوده است. یكسانی ،ورزینشینی و قناعتآید که گوشهمیبر

قر، کنج ، نظیر کنج فزیاد الخط قدیم و وجود ترکیبات استعاریدر رسم« ك»و « گ»

عبادت، کنج توحید، کنج صبر، کنج صابری، کنج خلوت، کنج سلامت، کنج عافیت، 

کنج ادب، کنج حسرت، کنج خاك، کنج لحد و کنج بیت احزان، کنج دماغ، کنج 

آباد، کنج خرابات، کنج اهل دل، کنج فقر، کنج خلوت، کنج خانقاه، کنج محنت

... در شعر فارسی، موجب شده صومعه، کنج عافیت، کنج خراب و کنج قلندری و

گنج را کنج  های شعر دچار خطا شوند و در برخی ابیات،حان دیواناست گاه مصحّ 

، مهدوی دامغانی را که میان قناعت و تصحیحی در برخی ابیات ثبت کنند. این خطای

ی بدهد و کنج قناعت را غلط حكم کلّ تادیده است، بر آن داشته کنج، نسبتی نمی

 د.مشهور بدان

 

 منابع
نشر  ة، مجلچاپ خانلری مل در دیوان حافظأقابل ت ةچند نکت(، 1933اجلالی، امین پاشا ) -

 .13-19، صص 9 ، شمارة0دانش، سال 

الله مجتبایی و علی اشرف ، تصحیح فتحلغت فرس(، 1933بن علی ) اسدی طوسی، ابومنصور احمد -

 ، تهران: خوارزمی.1 صادقی، چ

 ، تهران: نی.9 الله درودیان، چ، به کوشش ولیدیوان(، 1919اعتصامی، پروین ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.3 ، به کوشش مدرس رضوی، چدیوان(، 1903د )انوری، علی بن محمّ -

 کابل: پوهنی.، 1چ، کلیات(، 1992) بیدل دهلوی، عبدالقادر -

 یراث مكتوب.، تهران: م1 زاد، چ، تصحیح افصحدیوان(، 1901جامی، عبدالرحمن ) -

 ، تهران: اساطیر.3 ، تصحیح قزوینی، چدیوان(، 1900د ) الدین محمّحافظ، شمس -

 ار.، تهران: زو0ّ ، تصحیح ضیاءالدین سجادی، چدیوان(، 1912الدین بدیل )خاقانی، افضل -

 ، تهران: جاویدان.2 ، تصحیح م. درویش، چدیوان(، 1931خسرو دهلوی، ناصرالدین ) -

 ، تهران: امیرکبیر.3 دعلی فروغی، چ، به اهتمام محمّکلیات(، 1902ح بن عبدالله )سعدی، مصل -

 ة، مجللیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است(، 1930) دی، امیرمحمّسلطان -

 .39-90، صص 1، شمارة 3ادب پارسی، سال  ةنامکهن
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الت، به کوشش احمد کرمی، ، تصحیح ابوالقاسم حدیوان (،1901) الدینسلمان ساوجی، جمال -

 ، تهران: ما.1چ

 ، تهران: سنایی.0 ، به اهتمام مدرس رضوی، چدیوان(، 1911سنایی، مجدودبن آدم )  -

، تهران: دانشگاه 9 ، به اهتمام مدرس رضوی، چحدیقه الحقیقه(، 1909ـــــــــــــــــــــــــــــ )

 تهران.

 ، تهران: آگاه.9 ، چهای سلوکهتازیان(، 1911رضا )دشفیعی کدکنی، محمّ - 

 ، تهران: چكامه.1 ، به کوشش سعید نفیسی، چکلیات(، 1931شیخ بهایی، بهاالدین عاملی ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.9 د قهرمان، چ، تصحیح محمّدیوان(، 1919دعلی )صائب، محمّ -

 تهران: سخن. ،3 چشفیعی کدکنی، محمدّرضا ، تصحیح اسرارنامه(، 1932عطار، فریدالدین ) -

 ، تهران: سخن.9 شفیعی کدکنی، چ محمّدرضا ، تصحیحنامهالهی(، 1911ــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تصحیح نیكلسون، چاپ لیدن.تذکره الاولیا(، م 1310)ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تهران: علمی و فرهنگی.3 ، به اهتمام تقی تفضلی، چدیوان(، 1931)ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تهران: سخن.9 شفیعی کدکنی، چمحمّدرضا ، تصحیح نامهمصیبت(، 1913)ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تهران: 11 ، به کوشش حسین خدیو جم، چکیمیای سعادت(، 1919د ) ، ابوحامد محمّغزاّلی -

 علمی و فرهنگی.

، 3 الدین همایی، چ، تصحیح جلالمصباح الهدایه(، 1911محمود بن علی ) ،کاشانی عزالدین -

 تهران: هما.

مطالعات زبانی  ، دوفصلنامهنظم نحوی و نقش آن در ادبیت سخن(، 1930فتوحی، محمود ) -

 .213-231، صص 11، شمارة 3و بلاغی، سال 

 ، تهران: زوار.3 د دبیرسیاقی، چمحمّ، به کوشش دیوان(، 1911فرخی، علی بن جولوغ ) -

 ، تهران: امیرکبیر.9 ، چاحادیث مثنوی(، 1931الزمان )فروزانفر، بدیع

، 1 ، تصحیح و حواشی حسیبه مازی اوغلی، چدیوان فارسی(، 1332د بن سلیمان )فضولی، محمّ -

 آنكارا: دانشگاه آنكارا.

، ترجمه ابوعلی احمد عثمانی، تصحیح رساله قشیریه(، 1919قشیری، عبدالكریم بن هوازن ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.1الزمان فروزانفر، چبدیع

 تهران: سپهر. ،1 الدین حسینی ارموی، چ، تصحیح جلالدیوان(، 1999)بدرالدین قوامی رازی،  -
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، تبریز: کتابفروشی 1 ، تصحیح حسین پرتو بیضائی، چدیوان(، 1993کلیم کاشانی، ابوطالب ) -

 .خیام

 ، اصفهان: کمال.1 ، تصحیح مهدی نوریان، چدیوان(، 1939مسعود بن سعد سلمان ) -

 ، تهران: مرزبان.1 ، تصحیح ناصر هیری، چدیوان(، 1932د )ی، امیر محمّمعزّ -

 ، تهران: توس.1 ، تصحیح نیكلسون، چمثنوی(، 1903د )مولوی، جلال الدین محمّ -

 ة، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارناعت یا کُنج قناعت؟گنج ق(، 1912مهدوی دامغانی، احمد ) -

 .99ـ93، صص 01

، تهران: دانشگاه 9 ، تصحیح مینوی و محقق، چدیوان(، 1901ناصر خسرو، ابومعین حمیدالدین ) -

 تهران.

 ، قم: اسماعیلیان.1 ، چجامع السعادات(، 1903مهدی )دنراقی، محمّ -

، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش مخزن الاسرار(، 9111) د الیاس بن یوسفابومحمّنظامی،  -

 ، تهران: قطره.3 سعید حمیدیان، چ

، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش خسرو و شیرین(، 1919)ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تهران: قطره.3 سعید حمیدیان، چ

، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش سعید هفت پیکر(، 1913)ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تهران: قطره.3 حمیدیان، چ

 ، تهران: حقیقت.1 زاده، چ، ابوالحسن پریشاناشعار ةگزید(، 1919نورالدین ) الله ولی، سیدنعمت -
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